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حیمِ   حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ
دٍ وَ عَلَی اهل لََةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّ ینالْحَمْدُ لِلَّ یبِینَ الطّاهِرِ  بیتهِ الطَّ

گرایی در عمران شهر  است. در بیگانه ممیوعیت فقه شههرساز  یعییاردهم از مطالب در مطلب چه بحث
ا ها رمانه . مثلَا کییدو شمایل و نمادها  بیگانگان شکل از   پیرو هان شههر  نباید سهازمان و سامتمانعمرا

شههکل برونی و درونی سههامتمانش رو  در  وسههازسههامتدر  تبعیتازند. این سههها میطور  بسههازیم که  ن
تعبیر کردش نباید توان سههیرم می طورکلیبهاز  ن به شههکلش شههمایلش رو  و   نچههاش شهههر ش میاباننمادها  

 ها شرعاا برا  ما ممیوع است.گیر  از سیرم شهرساز   نتبعیت و الگوفاق بیفتد و ات
شهی  طوسی به سید ححی  عن الصفّار عن ابراهیم بن هاشم عن الیوفر  عن السکونی عن ععفر  مرحوم از
 روایت شدم است. ابیه عن  بائهعن 

ه غیر سهیی یا شیعدهیم که ما معتقد نیسهتیم سهکونی دوبارم تذکر می اییجاو  در مباحث گذشهته مطر  شهد
م است. میلی از روایاتی که سکونی نقل کرد اثیاعشر بلکه قرائن زیاد  وعود دارد که شیعه اثیاعشهر  باشد 

اند چون که گفتهنیست. ایی اثیاعشر شیعه او شود گفت که اسهت و نمی اثیاعشهراسهت مربو  به امامت ائمه 
و « عَن ابیه عَن  بائه عن رسهههول الله»گوید: می را چیین کیدنقل می هر روایتی کهه از امهام حهههادق

ی را دلیل بر سیموضوع برمی این  کرد ]دلیل بر سهیی بودن او نیسهت.ز زیرانمی محمد ععفربنبر  متوقف
برا  اییکه  حرفِ باطلی اسهت  چراکه این روشی است که بعیی از ححابه ائمه اطهار دانید کهمی او بودن

 رواج پیدا کید روایتی را که از امام حههادق عامهت و در بین عامعه در بین اهل سههی روایات ائمه اطهار
هر یعیی  توانیم انجام دهیم ت که ما هم می. این کار  اسههدادندمی اللهرا اسههیاد به رسههول کردندمینقل 

اند حتی در مسائل کییم  چراکه مودشان فرمودم اللهاست را اسیاد به رسول روایتی که از امام حهادق
قال ععفر عن ابیه عن  بائه عن »نبودم اسههتش اگر بگویید:  زمان پیامبر اکرمسههائلی که در مسههتحدو و م

گوییمش ما مِن از مودمان نمی چیزهیچاند که ما ه مودشههان فرمودمکحههحی  اسههت  برا  ایی«  اللهرسههول
ٍٍ که ما می یّ،ش پ  اگر اسیاد به کتاب نکیید در کتاب نیز هست و اس و فی لاإگوییم شهی اد به سیّت یکتابٌ و سهُ

 هم ححی  است.
 : است این فرمایش امام حادق

امِ » یزِ عَنْ هِشههَ دٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
یَادٍ عَنْ ح هْلِ بْنِ زِ دٍ عَنْ سههَ الِمٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ بْنِ سههَ

بَا 
َ
مِعْیَا ح الُوا سهههَ انَ وَ غَیْرِمِ قهَ ادِ بْنِ عُثْمهَ هِ حَمهَّ بِي وَ حَدِیثُ  یَقُولُ  عَبْدِ اللَّ

َ
بِي حَدِیثِي حَدِیثُ ح

َ
ي حَدِیثُ  ح وَ  عَدِّ



مِیرِ الْمُْ  
َ
نِ وَ حَدِیثُ الْحَسَنِ حَدِیثُ ح یْنِ حَدِیثُ الْحَسهَ یْنِ وَ حَدِیثُ الْحُسهَ ي حَدِیثُ الْحُسهَ وَ  مِیِینَ حَدِیثُ عَدِّ

مِیرِ الْمُْ مِیِینَ حَدِیثُ 
َ
هِ  حَدِیثُ ح . رَسُولِ اللَّ هِ عَزَّ وَ عَلَّ هِ قَوْلُ اللَّ   1«وَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّ

 روایت به این شر  است: 2
ارِ عَنْ إِبْرَاهِ » فَّ یَادِمِ عَنِ الصَّ سهْ ِِ نِ بِ دُ بْنُ الْحَسهَ وْفَلِ یمُحَمَّ عَنْ عَعْفَرٍ عَنْ  یونِ کعَنِ السَّ  یمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الیَّ

بِ 
َ
هِ یهح ائهِ وْحَ  هِ عَنْ  بهَ

َ
الَ: ح هُ إِلَ  یقهَ نْبِ  ینَبِ  یاللهَّ

َ
نْ قُلْ لِقَوْمِ یمِنَ الْْ

َ
ٍِ ح عْدَائِ  کا

َ
وا لِبَاأَ ح وَ لَا تَطْعَمُوا  یلَا تَلْبَسهههُ

عْدَائِ 
َ
عْدَائِ کلُوا بِمَا شَاکوَ لَا تُشَا یمَطَاعِمَ ح

َ
عْدَائِ کفَتَ  یلَ ح

َ
عْدَائِ ک یونُوا ح

َ
   3«.یمَا هُمْ ح

 شرتی وها حتماا رو  هر لباسههیش تیعواناسهت که مصصهوحهاا برا  رایج شهدم  در حال حاضهر فانهمتأسه
 است که از  ن نهی شدم است و درست  ن چیز باید یک واژم انگلیسهی نقش بسته باشد و این دقیقاا شهلوار  

 نیست. هم
البته «. کل غیر مسهههلمٍ عدوّ : »م اسهههتسهههلِ غیر مُ  در قر ن کریم و در زبان ائمه اطهار« عدوّ »مراد از 

هیگی اقتباأ فر اماها بفروشیمش به  نها بصریم و د  داشته باشیمش از  نبا عدوّ معامله اقتصامشهکلی ندارد که 
 ها اسههتفادم کییمشها داشههتید ما هم از رو  موب  ناقتباأ اگر به این معیا باشههد که اگر چیز موبی  ن .نداریم

ها باشههد فرهیگی  ن هویتدهیدم ها شههد و نشههانها شههدش یعیی نماد  ناگر چیز  شههعار  ن امااشههکالی نداریم 
عْدَائِی»گوید: مشهکل دارد  چراکه در روایت می

َ
اکلَ ح اکلُوا بِمَا شهَ و این اشهارم به  ن نمادها و شکل و « لَا تُشهَ

یدش کی تبعیت هاعامعه  ن هویتاز کید. مب شما اگر بصواهید  ن عامعه را بازگو می هویتهایی است که سیرم
ها  ن هویتنماد  و ها است ن هویتها مواهد شد. یک چیزهایی نماد  ن هویتشهما به تدریج ووب در  هویت
ا ماندش عیبی ندارد که  ن سصن نقل شود. البته  میز  گفتهها سهصن حکمتتوان گرفت. بله یک وقت  نرا نمی

ه گویید شکسپیر چبییم که مییم بهتر از  ن در دین مودمان هست. گاهی میها گشتیم دیدهر چه در سهصیان  ن
ه ها هسهههت. البتتر از اینبییم در روایات ما میلی قشهههی گفهتش یها فلَن اندیشهههمید غربی چه گفتش بعد می

که  هاییحرف ها  دیگران باحرف بیییم. احهههلَا چرا وقتی بهتر  را داریمش  ن را نمی امهامواهیم نفی کییم نمی
در و فرمایشههات معصههومین ه فرمایشههات نبی اکرمدر میابع دییی ما هسههتش چه  یات قر ن کریم و چ

 .قابل قیاأ نیست شهمه مسائل زندگی بشر
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« ،مذاهب الاسلَمی مسائلالسّی، الیّبَویّ، فی »شود  ن را موضوع یک مقاله قرار داد  فلذا ما وقتی کتاب این بحثی اسهت که عا  کار دارد و می.  2

و  رش برمی از امام باقگرچه  نچه از احادیث در  ن استش برمی مربو  به امام حادق« السّی، الیّبوی،»چاپ شدش گفتیم که اسمش را بگذارند 
و حدیث سههایر  الله ا  سههیّت نبویّه اسههت و این نکته مهمی اسههت  چون برمی بین حدیث رسههولاسههتش اما همه برمی از امام رضهها

 شوندش حال اگر مرادشان از تفرقهش فقط در مقام بیان باشد مهم نیست اما اگر ارادم عد  از تفرقه باشد ححی  نیست.ش تفرقه قائل میمعصومین
 متن قسمتی از
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ها را هم عمع کییم که اگر چیز ها  غربیالمثلکردیم بعد گفتیم ضههربها را عمع میالمثلیک وقتی ضههرب
 تر وعود دارد.تر و عامعدیدیم که در روایات ما میلی چیزها  دقیق اماها بود استفادم کییم. موبی هم در  ن

سیرم موب را  وما علم  ها نیست  ن نماد غیرممانید متروش ماشینش دوچرمه و  شبهه ایجاد نشودش تکیولوژ 
 گیریم. ها میاز  ن

،»ا  دارنهد به نام مطبه مطبهه امیرالم میین  ها  فرهیگی ناب امیرالم میینبهکه از مط 4«قاحهههعا
و قوم و  ممواهید عایی به عشیراست که اگر شما می گراییملیکیید همین اسهت. یک مبحثی که در  ن بیان می

ما  لهبگویید قبی  دارند افتصار کیید ا  کهها و رفتارها  پسهههیدیدمهها   نبهه موبی افتصهار کییهدقبیلهه مود 
شویم. حیرت اشارم به قبایل ها سهصاوتمید بودند ما هم سصاوتمید میچون  ن و سهصاوتمید بودند وراسهتگو 

ر د عفتبودندش  باعفتعدادمان ما ایرانیانی هسهههتیم که مثلَا ا حال ما هم باید بگوییممشهههر  و عاهلی دارند. 
ش یعیی ا  این استنکته« اسلَمی-ایرانی»شود ز  که گاهی گفته میفرهی  ایرانی میلی موب است. این چی

که ما بگوییم موب استش بلکه از دید اسلَم فرهی  ها  موبی است نه اییاقعاا فرهی ها  ایرانی که وفرهی 
 کید.موبی است و اسلَم  ن را تأیید می

ها هسهههتش ها  موبی دارندش مثلَا فرض کیید عادت کمک به دیگران در  نهها هم گاهی عادتمهب غربی
که اگر کسههی از انسههان کمک  رسههانیکمکشههودش ح  تعبیر می« ح  نجدة»چیز  که در زبان عربی به 

 مه ی موبمواهی و دادسهتانی کرد به فریاد  برسید. این در برمی اقوام هست میلمواسهتش فراموان کمک
چون موب اسههتش نه چون  گیریم می هایی که دیگران دارند و دین ما  ن را تأیید کردم اسههتموبی  نچهاسههت. 
 گیریم.ست میهارو   ن

کیید. یک رو  زندگی ها چیین میموب اسههتش چون مارعی اسههتش چون غربی اینگویید برمی می اما
گویید رو  سهههت. یک رو  معمار  داریمش مودشهههان میهانهدگی مها میلی بهتر از رو   نداریمش رو  ز

ها دیگر کهیه شههدم اسههتش چران چون غربی امامعمار  شههماش میلی هم موب اسههتش میلی هم فایدم داردش 
کیید موب نیسههت. اگر ها چیین نمیکیید. دلیل این حرف فقط این اسههت که چون غربیگونه معمار  نمیاین
کییمش همان چیز  اسهههت که اسهههلَم موب بودن  ن چیین می به ماطر گیریمی چیز  را از یهک بیگانه میوقت

 دار دهید. فرض کیید در بین اقوام غیر مسههلمان امانتها این کار موب را انجام میمواسههته اسههتش بله غربی
و گویی موب اسههت گیریم. یا راسههتها یاد میدار  را از  ندار  موب اسههت ما امانتوعود داردش مب امانت
 اگر کسی اماگیریم. ها یاد میگو هستیدش این را هم از  نها راستگویی موب اسهت و  ندین ما هم گفته راسهت

 رام و اشتباهی است.ساز  غربی استش حرف بیبگوید این موب است  چون این سبک سامتمان
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مسجد. مب کجا   ن  لاإ چیز در  ن وعود داردهمه شنظر شکل و ظاهراند که ازدر تهران مسهجد  سامته
ت که سههبکش سههبک قشههیگی در  ن وعود نداردش فقط چیز  که وعود دارد این اسهه چیزهیچموب اسههتش 

 مدرن اسههلَم را لا ما هم مُدرن هسههتیم. مُدرنِ ی اسههت و إمیظورشههان از مُدرن هم غرب مهیدسههی مدرن اسههت. 
 مُدرن است! چیین چیز  مورد نهی قرار گرفته است. هاغربیمدرن  اماش گوییدنمی

با یک تفاوت لفظی مصتصر  روایت  و در عِلَلُ الشرایع رحیٌ  یَ ن لَا حهدوق در مَ شهی  مرحوم روایت قبل را 
 کردم است:
ارُ عَنِ الْعَبَّ » فَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّ ثَیَا مُحَمَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّ ثَیَا مُحَمَّ نِ نِ بْ یاأِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَ حَدَّ

وْفَلِ یهزِ ی بِ  یونِ کعَنِ السهههَّ  یدَ الیَّ
َ
هِ  یعَنْ ح وْحَ  قَالَ: عَبْدِ اللَّ

َ
هُ عَزَّ وَ عَلَّ إِلَ  یح نْبِ  ینَبِ  یاللَّ

َ
لَا  لِلْمُْ مِیِینَ  قُلْ ائِهِ یمِنْ ح

عْدَائِ 
َ
عْدَائِ  یتَلْبَسُوا لِبَاأَ ح

َ
عْدَائِ  کوا مَسَالِ کوَ لَا تَسْلُ  یوَ لَا تَطْعَمُوا طَعَامَ ح

َ
عْدَائِ کفَتَ  یح

َ
 مَا هُمْ ک یونُوا ح

َ
 5«.عْدَائِیح

ما »یعیی « اَعداٍ»به « مسالِک»یا اضافه « ما شهاکَل»یعیی اضهافه  فهمیم در هر دو عا ما امتصهاص می
ملَب  » و «مطاعم الَاعداٍ»ش «ٍمسههالِک الَاعدا»ت. این سهههامصصههوص  ن  نچهیعیی « امتَصّ به الَاعداٍ

ها تی نشانه مسلک  نست. وقهاهسهتش نشانه هویت و مسلک  ن «مما یَصتَصُّ بِهِ ». چون شهودمی «الْعداٍ
ن در برایکییم  بیاعار  می مانزندگیها را در کیهد و به تدریج مسهههلک  نبهه تهدریج در مها اثر می را پهذیرفتیم

سهت را نباید در عمران شهههر  هاویژم  ن هویتها و نماد به  ن مصتص  نچه شههر  باید رعایت شهود وعمران 
 از  ن نهی شدم است. بردار  و استفادم قرار دهیم زیراورد بهرمم

 حلی الله علی محمد و  له و سلم و
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